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 میکردند   درین دوران  مؤمنه خاتون فرزانه اش   مادر و ولد ملقب به سلطان العلما 
ی

؛ و در این  پُر از مخاطره زندگ

دازیم.   بحث به معرفز برخز از زنان ایندوره مییر

 مؤمنه خاتون:  
یکی از زنان نامور  بود، و مولانا جلال الدین محمد بلخز  روز گار  ۀو مادر نابغ  همسر بهاءالدین ولداو   

 میکرد  این دوره است.  
ی

اطوری   پایان اقتدار  ۀکه مصادف به دور مؤمنه خاتون در عصری زندگ امیر

ز بر   نفوذ خوارزم شاهیان در شمال افغانستان    ،غوری ها   چنگی 
ٔ
  ؛ و در ممالک اسلامی بود   و حمله

ز حالتی   ز   چنی  ازهٔ      این بانوی متدین و متی  هم  خانواده اش از با نیک و بد روزگار مقابله مینمود تا شی 

 میکرد شهر متمدن بلخ او در نپاشد. 
ی

همگام با بهاءالدین ولد به تربیت فرزندانش مصروف      و    زندگ

وی بوده است. زیرا آنقدر  در وصف این بانوی بزرگوار گفته اند که مؤمنه  اسم با مسمانی برای بود. 

ز مؤمن   ام داشتند.    گار بود که تمام بزرگان آنوقت به شخصیت با وقار و و پرهی  لیکن   مهربان او احیی

که فرمانروای مغرور و خود خواهی بود با بهاءالدین ولد سلطان علما مخالفت    محمد خوارزمشاه

عی و ظالمانه محمد خوارزم    .فراوان میکرد  چون بهاءالدین ولد منحیث یک عالم دین  احکام غی  شر

و   خاتونشاه  ترکان  پذیرفت.    ملکه  نمی  آنهم  را  تا مؤمنه  با  شکیبانی می کوشید  و  با صیی  خاتون 

    غضب نگهدارد.  او را ازبدهد و   بهاءالدین ولد را قناعت

بهاءالدین ولد برحق است شوهرش به حیث یک    اما میخواست که   ،مؤمنه خاتون میدانست که 

ز  آوان بود که بهاءالدین ولد به امر سلطان محمد    عالم دین د. در همی  از صیی و حوصله کار بگی 

برای اینکه  شاه از نفوذ و محبوبیت سلطان العلما در بلخ    .خوارزمشاه از بلخ به بخارا تبعید شد 

د مؤمنه خاتون با تمام   هراس داشت. در طول مدت یکسال که بهاءالدین ولد در تبعید به ش مییی

ا شیخ نجمشوهرش با حرمت رفتار میکرد و   اهل تصوف و عرفان و دوستان ین    الدین کیر که بزرگیی

  ستود.  را می او  ن  عالم اسلام بود شکیبا

عدالتی  خوارزمشاه  تصامیم  دور از انصاف و نی  عیاران بلخ خواستند به خاطر ای  از وقتی عده 

و فصاحتی که داشت آنها را آرام ساخت. زمانیکه سلطان العلما  شورش کنند، مؤمنه خاتون با درایت

خاتون بعد از یکسال تبعید به بلخ باز گشت و تصمیم گرفت که بسوی قونیه هجرت شوهر مؤمنه  

 هردو .ماندبافی  کند مؤمنه خاتون منحیث یک همسر وفا دار و فدا کار تا دم مرگ در کنار شوهرش 

ی کردند سختی ها و  مولانا جلال الدین را به جامعه  و فرزندی چون  خوسیر های روزگار را با هم سیر

 انسانز تقدیم نمودند.  
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ت مولانا جلاالدین در بلخ   خانه حصرز

 ترکان خاتون: 
 خوارزمشاه که ملکه مقتدری و مادر  سلطان تکشدر این زمان زن دیگری به نام ترکان خاتون همسر  

 میکرد و از شهر ادر    بود 
ی

از آسیای   وسیعی  ۀ واقع در ترکمنستان امروزی بر ساحورگنج  خوارزم زندگ

ز او را زن سفاک، ظالم و خود خواهی معرفز کرده   خراسان و فارس حکومت می مرکزی ، نمود. مؤرخی 

، صدها عالم و آزادی خواه به اند. شهر بلخ در این زمان در تصرف خوارزمشاه بود و به فرمان ملکه

ز جهت بود.   زندان می افتید و مجازات میشد. دلیل مخالفت بهاءالدین ولد با وی از   همی 

  
ی

ملکه  )   دین  عصمت دنیا و داشت که در آن خود را   در تاری    خ ذکر است که ترکان خاتون مُهر بزرگ

 و 
ُ
(  نسا ز میخواند و هرگاه حکمی برای محکومیت کسی میداد هیچ قدرنی نبود که امر او را    العالمی 

ز مانند مادر ظالم و خودخواه بود.  دستیاری  ترکان خاتون تغیی  بدهد. فرزندش محمد خوارزمشاه نی 

بنام   که خواهر زاده اش بود. او هم از هیچ نوع ظلم و تعدی بر مردم و بخصوص    ترخانداشت 

 مغل ها دری    غ نمیکرد.  تبعیض در برابر

 : می نویسدن  امریکا ننسی دوپری تاریخنگار  

تجار“  با  ز همرا  آمد  وقتی سفی  چنگی  شاه  بار خوارزم  در  به  فراوان  و هدایای  سلطان    ،مغلستان 

 “1خوارزم از نهایت غرور پیام تحکیم دوستی آنان را نپذیرفت

 
1 Nancy Dupree “An Historical Guide to Afghanistan” P. 62, Kabul Press 1977  
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ز ،  از قرار معلوم  داد و ترخان به امر ملکه آنان را در حمام   ترکان خاتون امر به قتل فرستادگان چنگی 

ز برد و تمام اموال شان را ظالمانهبه شکل نهایت  مغلی از این    ۀتنها پسر دوازده سال .کرد  طبض از بی 

ز رسانیدا آن خیی ن  و  حادثه جان به سلامت برد ز به غضب    .گوار را به اطلاع چنگی  همان بود که چنگی 

   انسان بیگناه را از دم تیغ کشید.  های اسلامی حمله کرد و هزارن  ، به کشورآمد 

ز  هٔ کسپی  ز گرفتار شد   سلطان خوارزم  به جزیره آبکسون در بحی  فرار نمود. ولی توسط عساکر چنگی 

ز ترکان خاتون را نکشت و در  .به قتل رسید  و ی انداخت تا از   اما چنگی  عوض در گردن او حلقه زنجی 

 عقب لشکرش  پیاده روان شود. 

ز  ،گویند که آن ملکه مغرور دها بار تقاضای مرگ کرد  تاریخنگاران می هربار تقاضای او را رد   اما چنگی 

ز در   مغرور به امر چنگی 
ٔ
خوان    مینمود. آن ملکه ز در  می ایستادگوشه دسیی ز   و چنگی  غذا خوردن   حی 

که نیمی قاره آسیاه از   مقتدری  ۀبرایش می انداخت. این بود شنوشت ملک  استخوانهای بافی مانده را

د.  غروش هیبت او به خود میلرزید. ولی بخاطر ظلم و   به خواری جان سیر

 :حنا خاتون

حنا خاتون    که مانند او مغرور و خود خواه بود.   حنا خاتون از ترکان خاتون نواسه ای ماند به نام   

 الدین خوارزمشاه همرا با پدرش در جریان   دخیی جلال
ٔ
ز به بلخ پناهنده شد حمله ز از   .چنگی  چنگی 

 تاری    خ نگاران   گردید. به بلخمیلادی  وارد    ۱۲۲۲سال    در  و دنبال آنها از آمو گذشت
ٔ
 حنا ختون حواله

ز را که  ترکان خاتون بدست داشت با خود به بلخ آورده بود.   ۀخزان  ز از مردم بلخ  گرانبهای چنگی  چنگی 

ش را به الدین و دخیی تا جلال  به عنعنات   .وی بسپارند خواست  افغانستان آنوقت نظر  اما مردم 

ز ه که هیچ گاه پناهنده ای را ب باستانز خود را رد کردند و  دست دشمن نمی دهند این تقاضای  چنگی 

 
ی

ز در  نمودند.   در مقابل او ایستادگ ها را ویران کردند و  زدند، خانه  عوض بلخ را آتش  سپاهیان چنگی 

ز بردند.  ش حنا خاتون به سوی بامیان رفتند و از  هزاران انسان بیگناه را از بی  ملک جلا الدین با دخیی

 کردند   عمر
ی

ش را با عزت فراوان پناه    .فرمانروای بامیان تقاضای پناهندگ او شهزاده خوارزم و دخیی

  بقایای آن قلعه هنوز بجا مانده و بنام   که  بلندی در بامیان جا داد   حنا خاتون را در قصر   داد و 
ٔ
قلعه

ز بامیان را محاصره کرد  دخی   استوار و   آنقدر  شهرغلغلهاما استحکامت بامیان و    .یاد میشود. چنگی 

ز برای مدت شش ماه نتوانست آن شهر را فتح کند. در این وقت جلال الدین با   قوی بود که چنگی 

ز  دخیی  سالش    سن و  جوانز که هم  ۀجوان ملک غزنه ازدواج کرد. حنا خاتون از ازدواج پدرش با دوشی 
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ز گردید.    برآشفت و    سخت بود د. همان  پسخشمگی  خواست که از پدر و همسر جدیدش انتقام بگی 

ی بست و به سوی لشکر   بود که شبانگاه نامه ای را که راه های زیر زمیتز قصر را نشان می داد به تی 

ز  ز همان شب از طریق راه چنگی  عمر و   های زیر زمیتز داخل شهر بامیان شد. ملک انداخت. چنگی 

 کرد، اما معرکه فرار شبازانش شجاعانه به دفاع بر خواستند ولی همه کشته شدند. جلال الدین از 

 با او نرفت و در قصر
ً
ز  حنا خاتون عمدا ز ماند. در جریان این جنگ مدهش  در انتظار چنگی   موتوچی 

ز کشته شد و او از درینگاه حنا تمام اهالی بامیان را داد.   شدت قهر و غضب امر قتل نواسه چنگی 

ز بگوید  دروازهٔ قصر  خاتون از تا به چنگی  ون شد  که او باعث موفقیت وی درین جنگ شده و  بی 

ز  یرد و ملکه جهانش بسازد  باید او   چنگی  ز ز خندید و  .2را به همسری خود بیر   :به جوابش گفت  اما چنگی 

که ترا پناه داد وفا نکردی یگانه پاداش تو مرگ  کسی  ملک عمرتو که به پدرت خیانت کردی و به  

 تو. این داستان هرچند غم کار های   فرجام تو و که آنرا انجام خواهم داد؛ و اینست است
ٔ
آزمندانه

ز است اما شمشقی برای دیگران گردید.   انگی 

 

 
 

، اثر استاد غوث الدین  ز ز در بامیان و کشته شدن حنا خاتون بدست چنگی   مرگ موتوچی 

 

زگار زیادی مانند   لیکن درین  و پرهی 
ت مولانا  گوهر خاتون  عصر زنان پارسا، متقی ز همسر حصرز   نی 

ی
زندگ

گوهر خاتون در تصوف و عرفان وارد بود و از نزد شوهر و خانوادهٔ با فرهنگ او موضوعات    .داشتند 

 سودمندی را آموخته بود که همه را به فرزندان خود تدریس میکرد. اما افسوس اجل مهلتش نداد و 

 
 _________________________________________________ _______   

 2- جوزف هاکن، از یادداشت های باستان شناسان فرانسوی در افغانستان  )۱۹۳۴  تا ۱۹40( 2
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 برسد جهان فانز را وداع گفت.  پیش از آنکه بسن  
ی
ت مولانا به او دوستی فراوانز   سی سالگ حصرز

ام گوهر خاتون برای مدت تقریبا ده سال ازدواج نکرد. تا اینکه پس از چندی با   قره  داشت و به احیی

ز به این    عرفا و  قونیه نکاح نمود.  که اوهم زن علاقه مند به تصوف و عرفان بود در  خاتون  متصوفی 

دارند و  میان مرد و زن، در   مردان موقف مساوی  در رسیدن به مقام عشق الهی زنان و  که باور بودند

ت مولانا عقیده    هیچ تفاوت  نیست.  ایزد متعال بر بندگانشمرحمت    عبادت خداوند و  چنانچه حصرز

ه و لطیقز فراتر از یکه روح انسان  جوهر پاکئداشت از آنجا ز   ی مادی و جنسیت میباشد، دنیا ، میز

ز الهی   زیرا    .پس درین رابطه نباید فرفی میان زن و مرد قایل شد  زن به مرد و مرد به به اساس فرامی 

 : زن متکی میباشد

 نـا و مـو از مـان تـده جـای رهی

 رد و زنـدر مـای لطیفه روح ان

 مرد و زن چون یك شود آن یك توت  

 ها محو شد، آنك توت   چون كه یك

 

ز بود   حملات چنگی 
ٔ
ی که در  این قرن مصادف به ویرانز های مدهش در نتیجه ، اما بودند زنان دلی 

دوشا دوش  با وصف خرانی ها و نابه سامانز های زاده از جنگ دوباره به پا ایستاند و   پهلوی مردان

 زحمات شان با ظهور شاهان آل   مردان به
ٔ
باز سازی دهکده ها، مزراع و شهرها پرداختند که نتیجه

 کرت به ثمر رسید. 

دور  از  ز    ۀبعد   های چنگی 
ز آل کرتویرانز به قدرت    سلاطی  بودند  بازماندگان شاهان غوری  از  که 

خواه به بازسازی ویرانز  را در هرات  رسیدند و پایتخت خود  های زاده  اساس نهادند. این شاهان خی 

 هیلمند، قندهار، غزنز و بلخ را دوباره آباد کردند.   ،، فراههای هرات، زرنج  آغاز کردند و شهر  از جنگ
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